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در شماره های پیشین، تقدس شیطان، سرنوشت 
آدم و شــیطان در عرفان حلقه و برخی آموزه های 
شرک آلود این عرفان مانند امکان رسیدن انسان 
به مقام الوهیت، ربوبیت و ملک از منظر قرآن کریم 
مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در نوشتار حاضر  که 
از ســوی پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم 
انحرافی دیگری  آموزه های  یافته،  انتشار  شیرازی 
از این عرفان کاذب درباره تناسخ، معاد جسمانی، 

جهنم و بهشت تحلیل و نقد می شود.
خطاهای آشکار در معادشناسی

1. تمایل به عقیده تناسخ
تناسخ از نظر علمى به اين معناست كه كسى عقيده 
داشته باشــد هنگامى كه انسان از دنيا مى رود روح او بار 
ديگرى در جنين ديگر به دنيا مى آيد و شــايد بارها اين 

نوع زندگى تكرار شود.
اين عقيده از يك ســو ممكن است سبب انكار معاد 
شود چون انسان نتيجه اعمال پيشين خود را ممكن است 
در زندگى جديد ببيند و از سوى دوم با متن قرآن مجيد 

سازگار نيست.
قرآن در آيه 28 سوره بقره مى فرمايد: )كَيْفَ تكَْفُرُونَ 
باِللهِ وَكُنتُمْ أمَْوَتآ فَأحَْيَاكُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ يحُْيِيكُمْ ثمَُّ إلِيَْهِ 
ترُْجَعُــونَ(. در اين آيه با صراحت دو مرگ و حيات براى 
انســان ذكر شده اســت. پيش از اين خاك بوديم سپس 
آفريده شــديم و بار ديگر به خاك بر مى گرديم دوباره در 
قيامت زنده مى شويم.و در آيه 11 سوره غافر نيز آمده است 
كه انسان تنها دو موت و دو حيات دارد قبل از ورود در اين 
دنيا به صورت مرده بود سپس زنده شد و بار ديگر مى ميرد و 
نَا اثنَْتَيْنِ وَأحَْيَيْتَنَا اثنَْتَيْنِ(. در قيامت زنده مى شود )رَبنََّا أمََتَّ

بنابراين اعتقاد به زندگى هاى مكرر در اين جهان مخالف 
آموزه هاى قرآن مجيد است اين در حالتى است كه متولى 
عرفان حلقه در كتاب انسان و معرفت وجود زندگانى هاى 

قبلى را پذيرفته و مى گويد:
»در حقيقت كســى در اين جهان داراى زمان و 
مكان متولد مى شود، اندوخته كمالى مخصوص به خود 
را از زندگى در جهان قبلى... همراه دارد«. )انســان و 

قال الصادق )ع(: »من مات فی طریق مکه ذاهباً او جائیا، امن 
من الفزع الاکبر یوم القیمه، من مات محرما بعثه الله ملبیاً«

امام صادق)ع( فرمود: كســى كه در راه زيارت خانه خدا در مكه، در 
حال رفتن يا برگشتن از دنيا برود، از وحشت بزرگ روز قيامت در امان 
خواهد بود، و اگر در حال احرام از دنيا رفته باشــد، لبيك گويان در روز 

قيامت محشور مى  شود. )1(
_____________

1- الكافى، ج 4، ص 263

پرسش: 
راهکارهای حضور قلب در نماز را توضیح دهید؟

پاسخ:
مقصود از حضور قلب در نماز اين است كه انسان قلب را خالى گرداند 
از غير چيزى كه به آن تكلم مى نمايد، يعنى دلش و فكرش مشغول به 
نماز باشد و حواسش متوجه به كلمات و محتواى آن باشد و هرگاه ديد 
فكرش جاى ديگر ســير مى كند توجه و تمركز به نماز كند و بداند در 
مقابل چه كسى ايستاده و چه مطالبى را از او مى خواهد. در واقع حضور 
قلب در نماز امر بســيار مهم و كليدى است كه شخصى بايد با تلاش و 
زحمت به دنبال رســيدن به آن در نماز باشــد، كسى كه بيشتر ساعات 
عمــر خود را در بيهوده كارى و لهو و لعب مى گذراند، نمى تواند در نماز 
حضور قلب داشــته باشد، زيرا به هر آنچه كه انسان بدان مشغول باشد؛ 
قوه مخيله او كه كارش صورت ســازى اســت، در نماز همان عمل را در 
نظرش جلوه مى دهد و هر چه بخواهد حواس خود را جمع و تمركز پيدا 
كند، فورى موهومات و خيالات به ســراغ او مى آيد و حواسش را متفرق 
مى گرداند، اما كســى كه در همه وقت، اعمال و افكارش برطبق عقل و 
شــرع انجام مى شود و هدفش در همه كارها تحصيل رضاى حق تعالى 
 باشد چنين كسى به خوبى مى تواند خود را از موهومات و تخيلات فاسد 
حفــظ نمايد و حضور قلب در نماز پيدا كند، آن وقت اســت كه حالت 

خشوع و خضوع پيدا مى كند.
به طور كلى بكار گيرى راهكارهاى زير در نماز ، تاثيرات بسزايى در 

ميزان حضور قلب انسان در نماز دارد:
1- بدست آوردن آنچنان معرفتى كه دنيا را در نظر انسان كوچك و 
خدا را در نظر انسان بزرگ كند، تا هيچ كار دنيوى نتواند به هنگام راز و 

نياز با معبود نظر او را به خود جلب و از خدا منصرف سازد.
2- توجــه به كارهاى پراكنده و مختلف، معمولا مانع تمركز حواس 
است و هر قدر انسان، توفيق پيدا كند كه مشغله هاى مشوش و پراكنده 

را كم كند به حضور قلب در عبادات خود كمك كرده است.
3- انتخاب محل و مكان نماز و ساير عبادات نيز در اين امر، اثر دارد، 
به همين دليل، نماز خواندن در برابر اشــياء و چيزهايى كه ذهن انسان 
را به خود مشغول مى دارد مكروه است و همچنين در برابر درهاى باز و 
محل عبور و مرور مردم، در مقابل آيينه و عكس و مانند اينها، به همين 
دليل مساجد مسلمين هر قدر ساده تر و خالى از زرق و برق و تشريفات 

باشد بهتر است چرا كه به حضور قلب كمك مى كند.
4- پرهيز از گناه نيز عامل موثرى است، زيرا گناه قلب را از خدا دور 

مى سازد و از حضور قلب مى كاهد.
5- آشــنايى با معنى نماز و فلســفه افعــال و اذكار آن، عامل موثر 

ديگرى است.
6- انجام مستحبات نماز و آداب مخصوص آن، چه در مقدمات و چه 

در اصل نماز نيز كمك موثرى به اين امر مى كند.
7- از همه اينها گذشــته اين كار، مانند هر كار ديگر نياز به مراقبت 
و تمرين و اســتمرار و پيگيرى دارد، بسيار مى شود كه در آغاز انسان در 
تمام نماز يك لحظه كوتاه قدرت تمركز فكر پيدا مى كند، اما با ادامه اين 
كار و پيگيــرى و تداوم آنچنان قدرت نفس پيدا مى  كند كه مى تواند به 

هنگام نماز دريچه هاى فكر خود را بر غير معبود مطلقا ببندد.
8- نكته ديگرى كه در روايات بر آن تاكيد شــده اســت شــاخص 
رفتارى انســان است كه ميزان مقبوليت و حضور قلب انسان در نماز را 
مى رســاند. به بيان ديگر هر چقدر نماز، انسان را از فحشا و منكرات باز 
دارد، به همان ميزان، آن نماز از درجه مقبوليت و حضور قلب بيشترى 

برخوردار خواهد بود.

از ابوبصير از امام باقر)ع( نقل شده است كه پيامبر خدا )ص( فرمود: 
اگر بر درب خانه يكى از شما نهرى باشد، و او هر روز پنج بار خود را در آن 
شست وشو دهد، آيا در بدنش چركى باقى مى ماند؟ )راوى مى گويد؛( گفتم؛ 
نه! حضرت فرمود: مثل نماز همچون مثل نهر جارى است. هرگاه آدمى 
نماز بگذارد گناهانى را كه ميان دو نماز از او سر زده است، مى پوشاند.)1(

همچنين از ابوحمزه از امام باقر)ع( نقل شده است كه پيامبر خدا)ص( 
فرمــود: هر گاه بنده مومن به نماز برخيزد خداوند به او نظر مى كند )يا 
فرمود:( خداوند به او روى مى كند تا از نماز فارغ شود و رحمت از بالاى 
ســرش تا افق آســمان بر او سايه مى افكند و فرشــتگان اطراف او را تا 
آسمان مى پوشانند، و خداوند فرشته اى را بر سر او موكل مى كند كه به 
او مى  گويد: اى نمازگزار! اگر بدانى چه كســى به تو نظر مى  كند و با چه 
كســى مناجات مى كنى، به چيز ديگرى توجه نخواهى كرد، و هرگز از 

جايگاه خود كنار نخواهى رفت. )2(
________________
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خطاهاى آشكار 
در معادشناسى

و آن را با خود به جهان فعلى آورده است.
اين همان چيزى اســت كه ارباب عقيده تناسخ به آن 

پايبند هستند.
2. انکار معاد جسمانی

قرآن مجيد با صراحت در آيات متعدد مى گويد: علاوه 

بر روح انســان، جسم هم در قيامت باز مى گردد كه از آن 
تعبير به معاد جســمانى مى شود، نمونه روشن آيات آخر 
ســوره يس اســت كه مى فرمايد: )وَضَرَبَ لنََا مَثَلا وَنسَِىَ 
خَلقَْهُ قَالَ مَنْ يحُْىِ العِْظَامَ وَهِىَ رَمِيمٌ * قُلْ يحُْيِيهَا الذَِّى 
ةٍ وَهُوَ بكُِلِّ خَلقٍْ عَليِمٌ(: »و براى ما مثالى  أنَشَــأهََا أوََّلَ مَرَّ

زد و آفرينش خود را فراموش كرد و گفت: چه كسى اين 
اســتخوان ها را زنده مى كند در حالى كه پوسيده است؟! 
بگو: همان كسى آن را زنده مى كند كه نخستين بار آن را 

آفريد؛ و او به هر مخلوقى داناست«.
اضافه بر اين ده ها آيه در قرآن مجيد است كه همين 
معنا را تعبير مى كند كه معاد با روح و جسم هر دو است 
در حالى كه نويســنده كتاب انسان و معرفت )ص 292( 

صريحا معاد جسمانى را منكر شده، او مى گويد :
نبايد انتظار داشته باشيم كه در قيامت و مراحل پس از 

آن جسم فيزيكى و مشابه آن وجود داشته باشد.
ولى در يك تناقض آشــكار بعد از آن در صفحه 293 

مى گويد :
از ســوى ديگر به دنبال مجادلــه و هنگام مواجهه با 
جهان هاى موازى، افراد، به واسطه تسلط بر زمان خود را 
در جايگاه هاى مختلفى از جمله در جهان هاى داراى زمان 
و مكان كه در آنها جسم فيزيكى نيز وجود دارد مى يابند، 
بنابراين از اين نظر نيز مى توان گفت در معاد جســمانيت 

فيزيكى تحقق دارد!
3. جهنم در یک تحریف آشکار

در حالى كه از آيات متعدد قرآن استفاده مى شود جهنم 
جايگاه خشم خداست او در همان كتاب انسان و معرفت، 

ص 294 مى گويد:
جهنم جايگاه دشــمنى و كينه ورزى نيست و اساس 

تشكيل آن »عشق و محبت« است.
و در صفحه 296 مى گويد :

* آنچه در آموزه های 
این گروه مطرح 
می شود عباراتی 
ناموزون است که 

علاوه بر اینکه هیچ 
مستند عقلی و 

نقلی ندارد و زاییده 
خیالپردازی است با 

آیات قرآن مجید نیز 
مخالفت آشکار دارد.

برکات مردن در راه مكه و مناسک حج

شست وشو و طهارت بدن با نماز

راهكارهاى حضور قلب در نماز

كتاب شــريف الغدير موجى عظيم در جهان اسلام 
پديد آورده است. انديشمندان اسلامى از زوايا و جوانب 
مختلف: ادبــى، تاريخى، كلامى، حديثى، تفســيرى، 
اجتماعى بــدان نظر افكنده اند. آنچه از زاويه اجتماعى 

مى توان بدان نظر افكند، »وحدت اسلامى« است.
مصلحان و دانشــمندان روشنفكر اسلامى عصر ما، 
اتحاد و همبســتگى ملل و فرق اســلامى را، خصوصاً 
در اوضــاع و احوال كنونى كه دشــمن از همه جوانب 
بدان ها هجوم آورده و پيوسته با وسايل مختلف در پى 
توســعه خلافات كهن و اختراع خلافات نوين است، از 
ضرورى ترين نيازهاى اسلامى مى دانند. اساساً چنانكه 
مى دانيم وحدت اسلامى و اخوّت اسلامى سخت مورد 
عنايت و اهتمام شارع مقدس اسلام بوده و از اهمّ مقاصد 
اسلام است. قرآن و سنت و تاريخ اسلام گواه آن مى باشد.

از ايــن رو براى برخى اين پرســش پيش آمده كه 
آيا تأليف و نشــر كتابى مانند الغدير - كه به هر حال 
موضوع بحث آن كهن ترين مســئله اختلافى مسلمين 
است- مانعى در راه هدف مقدس و ايده آل عالى »وحدت 

اسلامى« ايجاد نمى كند؟
ما لازم مى دانيم مقدمتاً اصل مطلب را )يعنى مفهوم 
و حدود وحدت اســلامى( را روشن كنيم، سپس نقش 
كتاب شريف الغدير و مؤلف جليل القدرش علامه امينى 

رضوان الّله عليه را توضيح دهيم.
وحدت اسلامی

مقصود از وحدت اســلامى چيست؟ آيا مقصود اين 
اســت: از ميان مذاهب اســلامى يكى انتخاب شود و 
ســاير مذاهب كنار گذاشته شود؟ يا مقصود اين است 
كه مشــتركات همه مذاهب گرفته شــود و مفترقات 
همه آنها كنار گذاشــته شــود و مذهب جديدى بدين 
نحو اختراع شــود كه عين هيچ يك از مذاهب موجود 
نباشــد؟ يا اينكه وحدت اسلامى به هيچ وجه ربطى به 
وحدت مذاهب ندارد و مقصود از اتحاد مسلمين اتحاد 
پيــروان مذاهب مختلف در عين اختلافات مذهبى، در 

برابر بيگانگان است؟
مخالفين اتحاد مسلمين براى اينكه از وحدت اسلامى 
مفهومى غيرمنطقى و غيرعملى بســازند، آن را به نام 
وحدت مذهبى توجيه مى كنند تا در قدم اول با شكست 
مواجه گردد. بديهى اســت كه منظور علماى روشنفكر 
اسلامى از وحدت اسلامى، حصر مذاهب به يك مذهب 
و يا اخذ مشــتركات مذاهب و طرد مفترقات آنها- كه 
نه معقول و منطقى است و نه مطلوب و عملى- نيست. 
منظور اين دانشمندان متشكل شدن مسلمين است در 

يك صف در برابر دشمنان مشتركشان.
اين دانشمندان مى گويند مسلمين مايه وفاق هاى 
بسيارى دارند كه مى تواند مبناى يك اتحاد محكم گردد. 
مسلمين همه خداى يگانه را مى پرستند و همه به نبوت 
رسول اكرم ايمان و اذعان دارند، كتاب همه قرآن و قبله 
همه كعبه است، با هم و مانند هم حج مى كنند و مانند 
هــم نماز مى خوانند و مانند هم روزه مى گيرند و مانند 
هم تشكيل خانواده مى دهند و داد و ستد مى نمايند و 
كودكان خــود را تربيت مى كنند و اموات خود را دفن 
مى نمايند و جــز در امورى جزئى، در اين كارها با هم 
تفاوتى ندارند. مســلمين همه از يك نوع جهان بينى 
برخوردارنــد و يك فرهنگ مشــترك دارند و در يك 
تمدن عظيم و باشكوه و سابقه دار شركت دارند. وحدت 
در جهان بينى، در فرهنگ، در سابقه تمدن، در بينش و 
منش، در معتقَدات مذهبى، در پرستش ها و نيايش ها، در 
آداب و سنن اجتماعى خوب، مى تواند از آنها ملت واحد 
بسازد و قدرتى عظيم وهايل به وجود آورد كه قدرت هاى 
عظيم جهان ناچار در برابر آنها خضوع نمايند، خصوصاً 

اينكه در متن اسلام بر اين اصل تأكيد شده است.
مسلمانان به نصّ صريح قرآن برادر يكديگرند و حقوق 
و تكاليف خاصى آنها را به يكديگر مربوط مى كند. با اين 
وضع چرا مسلمين از اين همه امكانات وسيع كه از بركت 

اسلام نصيبشان گشته استفاده نكنند؟
از نظر اين گروه از علماى اســلامى، هيچ ضرورتى 
ايجاب نمى كند كه مسلمين به خاطر اتحاد اسلامى، صلح 
و مصالحه و گذشتى در مورد اصول يا فروع مذهبى خود 
بنمايند، همچنان كه ايجاب نمى كند كه مسلمين درباره 
اصول و فروع اختلافى فيمابين بحث و استدلال نكنند 
و كتاب ننويسند. تنها چيزى كه وحدت اسلامى، از اين 
نظر، ايجاب مى كند، اين است كه مسلمين- براى اينكه 
احساسات كينه توزى در ميانشان پيدا نشود يا شعله ور 
نگردد- متانت را حفظ كنند، يكديگر را ســبّ و شتم 
ننمايند، به يكديگر تهمت نزنند و دروغ نبندند، منطق 

»الغدیر« و وحدت اسلامی  متن حاضر بخشی از کتاب »الغدیر و وحدت 
اسلامی )شش مقاله(« استاد شهید مطهری است 
که به تبیین وحدت اســلامی و رویکرد کتاب 
شریف الغدیر نسبت به مسئله وحدت می پردازد.

* مخالفین اتحاد مسلمین برای اینکه از وحدت اسلامی مفهومی غیرمنطقی و غیرعملی بسازند، آن 
را به نام وحدت مذهبی توجیه می کنند تا در قدم اول با شکست مواجه گردد. بدیهی است که منظور 
علمای روشنفکر اسلامی از وحدت اسلامی، حصر مذاهب به یک مذهب و یا اخذ مشترکات مذاهب و 
طرد مفترقات آنها- که نه معقول و منطقی است و نه مطلوب و عملی- نیست. منظور این دانشمندان 

متشکل شدن مسلمین است در یک صف در برابر دشمنان مشترکشان.

يكديگر را مســخره نكنند و بالاخره عواطف يكديگر را 
مجروح نسازند و از حدود منطق و استدلال خارج نشوند 
و در حقيقت- لااقل- حدودى را كه اســلام در دعوت 
غيرمسلمان به اسلام لازم دانسته است، درباره خودشان 
رعايت كنند: ادُْعُ الِى سَــبيلِ رَبكَِّ باِلحِْكْمَةِ وَ المَْوْعِظَةِ 

الحَْسَنَةِ وَ جادِلهُْمْ باِلتَّى هِىَ احَْسَنُ )نحل ـ 125(
براى برخى اين تصور پيش آمده كه مذاهبى كه تنها 
در فروع با يكديگر اختلاف دارند، مانند شافعى و حنفى، 
مى توانند با هم برادر باشند و با يكديگر در يك صف قرار 
گيرند، اما مذاهبى كه در اصول با يكديگر اختلاف نظر 
دارند به هيچ وجه نمى توانند با يكديگر برادر باشند. از 
نظر اين دسته، اصول مذهبى مجموعه اى بهم پيوسته 
است و به اصطلاح اصوليون از نوع »اقل و اكثر ارتباطى« 
است، آسيب ديدن يكى عين آسيب ديدن همه است. 
على هذا آنجا كه مثلًا اصل »امامت« آســيب مى پذيرد 
و قربانى مى شود، از نظر معتقدين به اين اصل، موضوع 
وحدت و اخوّت منتفى اســت و به همين دليل شيعه و 
سنى به هيچ وجه نمى توانند دست يكديگر را به عنوان 
دو برادر مســلمان بفشارند و در يك جبهه قرار گيرند، 

دشمن هركه باشد.
گروه اول به اين گروه پاســخ مى دهند، مى گويند: 
دليلى ندارد ما اصول را در حكم يك مجموعه بهم پيوسته 
بشــماريم و از اصل »يا همه يا هيچ« در اينجا پيروى 
كنيم. اينجا جاى قاعده »الَمَْيْسورُ لايسَْقُطُ باِلمَْعْسور« 
و »ما لايدُْرَكُ كُلُّهُ لايتُْرَكُ كُلُّه« اســت. سيره و روش 
شخص اميرالمؤمنين على عليه السلام براى ما بهترين 
و آموزنده ترين درسهاست. على عليه السلام راه و روشى 
بســيار منطقى و معقول كه شايسته بزرگوارى مانند او 

بود اتخاذ كرد.
او براى احقاق حق خود از هيچ كوششى خوددارى 
نكرد، همه امكانــات خود را به كار برد كه اصل امامت 
را احيا كند، اما هرگز از شعار »يا همه يا هيچ« پيروى 
نكــرد. برعكس، اصل »ما لايدرك كلّه لايترك كلّه« را 

مبناى كار خويش قرار داد.
علــى در برابر ربايندگان حقش قيــام نكرد و قيام 
نكردنش اضطرارى نبود، بلكه كارى حســاب شــده و 
انتخاب شده بود. او از مرگ بيم نداشت، چرا قيام نكرد؟ 
حداكثر اين بود كه كشته شود. كشته شدن در راه خدا 
منتهاى آرزوى او بود. او همواره در آرزوى شهادت بود 
و با آن از كودك به پســتان مادر مأنوس تر بود. على در 
حســاب صحيحش بدين نكته رسيده بود كه مصلحت 
اسلام در آن شرايط، ترك قيام و بلكه همگامى و همكارى 

است. خود كراراً به اين مطلب تصريح مى كند.
در يكى از نامه هاى خود به مالك اشــتر )نامه 62 از 

نامه هاى نهج البلاغه( مى نويسد:
فَأمْسَكْتُ يدَى حَتّى رَأيتُْ راجِعَةَ النّاسِ قَدْ رَجَعَتْ 
دٍ صَلَّى الّلهُ عَليَْهِ  عَنِ الْاسِْلامِ، يدَْعونَ الِى مَحْقِ دينِ مُحَمَّ
وَ آلهِِ، فَخَشيتُ انِْ لمَْ انَصُْرِ الْاسِْلامَ وَ اهَْلهَُ انَْ ارَى فيهِ ثلَمْاً 
اوَْ هَدْماً تكَونُ المُْصِيْبَةُ بهِِ عَلىََّ اعَْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلايتَِكُمُ 

التَّى انِمَّا هِىَ مَتاعُ ايَاّمٍ قَلائلَِ.
من اول دست خود را پس كشيدم، تا ديدم گروهى از 
مردم از اسلام بازگشتند و مردم را به نابودى دين محمد 
صلى الله عليه و آله دعوت مى كنند. پس ترســيدم كه 
اگر به يارى اسلام و مسلمين برنخيزم شكاف يا انهدامى 
در اســلام خواهم ديد كه مصيبت آن از فوت خلافت 

چندروزه بسى بيشتر است.
در شوراى شش نفرى پس از تعيين و انتخاب عثمان 
به وسيله عبدالرحمن بن عوف، على عليه السلام شكايت 
و هم آمادگى خود را براى همكارى اينچنين بيان كرد:
لقََدْ عَلمِْتُمْ انَىّ احََــقُّ النّاسِ بهِا مِنْ غَيْرى، وَ وَ الّلهِ 
لَاسَُــلِّمَنَّ ما سَلمَِتْ امُورُ المُْسْلمِينَ وَ لمَْ يكَُنْ فيها جَوْرٌ 

ةً)نهج البلاغه، خطبه  72( الِّا عَلىََّ خاصَّ
شــما خــود مى دانيد مــن از همه بــراى خلافت 
شايسته ترم، و حال به خدا قسم مادامى كه كار مسلمين 
روبراه باشــد و رقيبان من تنها به كنار زدن من قناعت 
كنند و تنها شــخص من مورد ســتم واقع شده باشد، 

مخالفتى نخواهم كرد و تسليم خواهم بود.
اينها مى رساند كه على اصل »يا همه يا هيچ« را در 
اين مورد محكوم مى دانسته است. نيازى نيست درباره 
روش و سيره على عليه السلام در اين موضوع بيشتر بحث 
شود، شواهد و دلايل تاريخى در اين زمينه فراوان است.

علامه امینی
اكنون نوبت آن است كه ببينيم علامه بزرگوار آيت الّله 
امينى، مؤلف جليل القدر الغدير، از كدام دسته است و 
چگونه مى انديشيده اســت؟ آيا ايشان وحدت و اتحاد 

مسلمين را تنها در دايره تشيع قابل قبول مى دانسته اند، 
يا دايره اخوّت اســلامى را وسيعتر مى دانسته و معتقد 
بوده اند اســلام كه با اقرار و اذعان به شهادتين محقق 
مى شود، خواه ناخواه حقوقى را به عنوان حق مسلمان بر 
مسلمان ايجاد مى كند و صله اخوّت و برادرى كه در قرآن 

به آن تصريح شده، ميان همه مسلمين محفوظ است.
علامه امينى به اين نكته كه لازم است نظر خود را در 
اين موضوع روشن كنند و اينكه نقش الغدير در وحدت 

اسلامى چيست، آيا مثبت است يا منفى، خود كاملاً توجه 
داشــته اند و براى اينكه از طرف معترضان- اعمّ از آنان 
كه در جبهه مخالف خودنمايى مى كنند و آنهايى كه در 
جبهه موافق خود را جا زده اند- مورد سوء استفاده واقع 
نشود، نظر خود را مكرّر توضيح داده و روشن كرده اند.

علامه امينى طرفدار وحدت اســلامى هستند و با 
نظرى وسيع و روشن بينانه بدان مى نگرند. معظم له در 
فرصت هاى مختلف در مجلدات الغدير اين مسئله را طرح 

كرده اند و ما قسمتى از آنها را در اينجا نقل مى كنيم:
در مقدمــه جلد اول اشــاره كوتاهــى مى كنند به 
اينكه الغدير چه نقشى در جهان اسلام خواهد داشت. 
مى گويند: »و ما اين همه را خدمت به دين و اعلاى كلمه 

حق و احياى امت اسلامى مى شماريم. «
در جلد ســوم، صفحه 77، پس از نقل اكاذيب ابن 
تيميّه و آلوسى و قصيمى، مبنى بر اينكه شيعه برخى 
از اهل بيت را از قبيل زيد بن على بن الحسين دشمن 

مى دارد، تحت عنوان »نقد و اصلاح« مى گويند:
.. . اين دروغ ها و تهمت ها تخم فســاد را مى كارد و 
دشــمنى ها را ميان امت اسلام برمى انگيزد و جماعت 
اسلام را تبديل به تفرقه مى نمايد و جمع امت را متشتّت 

مى سازد و با مصالح عامه مسلمين تضاد دارد.
نيز در جلد ســوم، صفحه 268، تهمت سيد رشيد 
رضا را به شــيعه، مبنى بر اينكه »شيعه از هر شكستى 
كه نصيب مســلمين شود خوشحال مى شود تا آنجا كه 
پيروزى روس را بر مســلمين در ايران جشن گرفتند« 

نقل مى كنند و مى گويند:
اين دروغ ها ســاخته و پرداخته امثال سيد محمّد 
رشــيد رضاست. شيعيان ايران و عراق كه قاعدتاً مورد 
اين تهمت هستند و همچنين مستشرقان و سيّاحان 
و نمايندگان ممالك اســلامى و غيرهم كه در ايران و 
عراق رفت و آمد داشــته و دارند خبرى از اين جريان 
ندارند. شيعه بلااستثناء، براى نفوس و خون و حيثيت 
و مال عموم مسلمين اعمّ از شيعه و سنى احترام قائل 
اســت. هر وقت مصيبتى براى عالم اسلام در هركجا و 
هر منطقه و براى هر فرقه پيش آمده است، در غم آنها 
شريك بوده است. شيعه هرگز اخوّت اسلامى را كه در 
قرآن و سنت بدان تصريح شده محدود به جهان تشيع 
نكرده اســت و در اين جهت فرقى ميان شيعه و سنى 

قائل نشده است.
نيــز در پايان جلد ســوم، پس از انتقــاد از چند 
كتــاب از كتــب قدمــا از قبيل عِقدالفريد ابن عبد 
بين  معتزلى، الفرق  خيّاط  ربهّ، الانتصار ابوالحســين 

الفِرَقابومنصور بغدادى، الفصل ابن حزم اندلسى، الملل 
و النحل محمّــد بن عبدالكريم شهرســتانى، منهاج 
السنه ابن تيميّه و البداية و النهايه ابن كثير و چند كتاب 
از كتب متأخرين از قبيل تاريخ الامم الاسلاميه شيخ 
محمّد خضرى، فجر الاســلام احمد امين، الجولة فى 
ربوع الشــرق الادنى محمّد ثابت مصرى، الصراع بين 
الاسلام و الوثنيه قصيمى و الوشيعه ى موسى جار الّله 

مى گويند:

هدف ما از نقل و انتقاد اين كتب اين اســت كه به 
امت اسلام اعلام خطر كنيم و آنان را بيدار نماييم كه 
اين كتاب ها بزرگ ترين خطر را براى جامعه اسلامى به 
وجود مى آورد، زيرا وحدت اسلامى را متزلزل مى كند، 
صفوف مسلمين را مى پراكند، هيچ عاملى بيش از اين 
كتب صفوف مسلمين را از هم نمى پاشد و وحدتشان را 
از بين نمى برد و رشته اخوّت اسلامى را پاره نمى كند.

علامه امينى در مقدمــه جلد پنجم تحت عنوان 
»نظرية كريمه« به مناسبت يكى از تقديرنامه هايى كه 
از مصر درباره الغدير رسيده است، نظر خود را در اين 
موضوع كاملاً روشن مى كنند و جاى هيچ ترديدى باقى 

نمى گذارند، مى گويند:

عقايد و آراء درباره مذاهب آزاد است و هرگز رشته 
اخوّت اسلامى را كه قرآن كريم با جمله انِمََّا المُْؤْمِنونَ 
اخِْوَةٌ بــدان تصريح كرده پــاره نمى كند، هرچند كار 
مباحثــه علمى و مجادله كلامى و مذهبى به اوج خود 
برسد.سيره سلف و در رأس آنها صحابه و تابعين همين 

بوده است.
ما مؤلفان و نويســندگان در اقطار و اكناف جهان 
اسلام، با همه اختلافى كه در اصول و فروع با يكديگر 
داريم، يك جامع مشــترك داريم و آن ايمان به خدا و 
پيامبر خداست. در كالبد همه ما يك روح و يك عاطفه 

حكمفرماست و آن روح اسلام و كلمه اخلاص است.
ما مؤلفان اســلامى همه در زير پرچم حق زندگى 
مى كنيم و تحت قيادت قرآن و رسالت نبىّ اكرم انجام 
وظيفه مى نماييم. پيام همه ما اين است كه: انَِّ الدّينَ 
عِندَ الّلهِ الْاسِْــلامُ و شعار همه ما لا اله الّا الّله و محمّدٌ 

رسولُ الّله است.
آرى ما حزب خدا و حاميان دين او هستيم.

علامــه امينــى در مقدمــه جلد هشــتم تحت 
عنوان »الغدير يوحّد الصفوف فى الملأ الاســلامى« 
مستقيماً وارد بحث نقش الغدير در وحدت اسلامى 
مى شــوند. معظم له در اين بحث، اتهامات كسانى را 
كه مى گويند الغدير موجب تفرقه بيشــتر مسلمين 
مى شــود، ســخت رد مى كنند، و ثابت مى كنند كه 

برعكس، الغدير بســيارى از سوء تفاهمات را از بين 
مى برد و موجب نزديكتر شــدن مسلمين به يكديگر 

مى گردد.
آنگاه اعترافات دانشمندان اسلامى غيرشيعه را در 
اين باره شاهد مى آورند و در پايان، نامه شيخ محمّد 

سعيد دحدوح را به همين مناسبت نقل مى كنند.
مــا براى پرهيز از اطاله بيشــتر، از نقل و ترجمه 
تمام گفتار علامه امينى تحت عنوان بالا كه همه در 
توضيح نقش مثبت الغدير در وحدت اسلامى است 
صرف نظر مى كنيم، زيرا آنچه نقل كرديم براى اثبات 

مقصود كافى است.
نقش مثبت الغدير در وحدت اسلامى از اين نظر 
است كه اولاً منطق مستدل شيعه را روشن مى كند، 
و ثابــت مى كند كه گرايش در حــدود صد ميليون 
مســلمان به تشيع- برخلاف تبليغات زهرآگين عده 
اى- مولود جريان هاى سياسى يا نژادى و غيره نبوده 
اســت، بلكه يك منطق قوى متكى به قرآن و سنت 
موجب اين گرايش شده است. ثانياً ثابت مى كند كه 
پاره اى اتهامات به شــيعه- كه ســبب فاصله گرفتن 
مســلمانان ديگر از شيعه شده است- از قبيل اينكه 
شيعه غيرمســلمان را بر مسلمانِ غيرشيعه ترجيح 
مى دهد و از شكست مسلمانان غيرشيعه از غيرمسلمان 
شادمان مى گردد، و از قبيل اينكه شيعه به جاى حج 
به زيارت ائمه مى رود، يا در نماز چنين مى كند و در 
ازدواج موقت چنان، بكلى بى اساس و دروغ است. ثالثاً 
شخص شخيص اميرالمؤمنين على عليه السلام را كه 
مظلومترين و مجهول القدرترين شــخصيت بزرگ 
اسلامى است و مى تواند مقتداى عموم مسلمين واقع 
شــود، و همچنين ذرّيهّ اطهارش را به جهان اسلام 

معرفى مى كند.
برداشت دیگران از »الغدیر«

برداشت بسيارى از دانشمندان بى غرض مسلمان 
غيرشيعه از الغدير همين است كه ما گفتيم.

محمّد عبدالغنى حســن مصرى در تقريظ خود 
بر الغدير كه در مقدمه جلــد اول، چاپ دوم، چاپ 

شده است مى گويد:
از خداوند مسئلت مى كنم كه بركه آب زلال شما 
را)غدير در عربى به معناى گودال آب است( ســبب 
صلح و صفا ميان دو برادر شيعه و سنى قرار دهد كه 
دست به دست هم داده، بناى امت اسلامى را بسازند.

عادل غضبان، مدير مجله مصرى »الكتاب« - در 
مقدمه جلد سوم- مى گويد:

اين كتاب، منطق شــيعه را روشن مى كند و اهل 
ســنت مى توانند به وسيله اين كتاب، شيعه را بطور 
صحيح بشناســند. شناســايى صحيح شيعه سبب 
مى شود كه آراء شيعه و سنى به يكديگر نزديك شود 

و مجموعاً صف واحدى تشكيل دهند.
دكتر محمّد غلاب، استاد فلسفه در دانشكده »اصول 
دين« جامع ازهر، در تقريظى كه بر الغدير نوشته و در 

مقدمه جلد چهارم چاپ شده مى گويد:

آتش جهنم آتش حسرت است كه با احساس تنهايى 
در هم مى آميزد، اين احســاس تنهايى به دليل دورى از 

وحدت نفس واحد است و تا خروج از جهنم ادامه دارد.
 4. خلاقیت و خدایی کردن بهشتیان!

قِينَ(  تْ للِمُْتَّ در حالى كه قرآن مجيد بــا تعبير )أعُِدَّ
بهشت براى پرهيزكاران آماده شده است، بهشت را مخلوق 
خدا معرفى مى كند او در سخن نادرست ديگرى مى گويد :
انسان ها خودشــان خالق بهشت هستند و انسان در 

آنجا كار خدايى مى كند!
در صفحه 304 همان كتاب مى گويد :

دست يابى نفس به روح الله كه از صفات مقدس الهى 
است امكان خلق آفرينش گسترده اى را فراهم مى كند... 
به همين علت در اين مرحله هر كسى بهشت مخصوص 
خودش را خواهد ســاخت... مــا در زندگى فعلى توانايى 
خلاقيت ذهن را تجربه مى كنيم، اين تجربه خلق ذهنى 
هر چيزى را كه دوست داريم تصور كنيم در بهشت اين 
تجربه بسيار وسيع تر است زيرا خواهيم توانست هر آنچه 
را دوست داريم بيرون از ذهن خود بيافرينيم و در جايى 
كــه خودمان آفريده ايم زندگى كنيــم. به بيان ديگر در 
اختيار داشــتن گنجينه صفات الهى و امكان آفرينش در 
اين مرحله ويژگى هايى است كه ما بر مبناى آن جهان ها 

خلق مى كنيم و خليفه خدا محسوب مى شويم.
* * *

اين عبارات ناموزون علاوه بر اينكه هيچ مستند عقلى 
و نقلى ندارد و زاييده خيال پردازى اســت با آيات قرآن 
مجيد مخالفت آشكار دارد، همان گونه كه در بالا اشاره شد.
از خداونــد متعال مى خواهيم همه را به راه راســت 

هدايت فرمايد.

معرفت، ص 267(
ايــن تعبير را در جــاى ديگر تكرار 

كرده و مى گويد :
انســان در جهــان ديگــرى قبلا 
مى زيســته و كمالاتى را در آن داشته 

)بدان اى سالك راه حق!( امام صادق)ع( روايت كرده است كه 
از آن حضرت سوال شد: ما الذى يثبت الايمان فى العبد »چگونه 
ايمان در دل ريشــه پيدا مى كند؟ قــال: الذى يثبته فيه الورع«  
حضرت فرمود: لاابالى گرى را كنار بگذار، ايمانت ريشه پيدا مى كند. 
»والذى يخرجه منه الطمع« زياده طلبى است كه ايمان را از دلت 
بيرون مى كند. )بحارالانــوار، ج 67، ص 304( زياده خواهى چه 
از جهت مال دنيا و پول و چه از جهت پســت و مقام. ريشه دين 
و ايمان را در قلبت مى خشــكاند. در روايتى هم از پيغمبر اكرم 
)ص( نقل شده است كه فرمودند؛ »لايجتمع الشح و الايمان فى 
قلب عبد ابداً« هيــچ گاه زياده طلبى و زياده خواهى با ايمان در 

دل جمع نمى شود.«)1(
______________

1- سلوك عاشورايى، منزل چهارم، آيت الله شيخ مجتبى تهرانى، ص125

تثبیت ایمان سالک باورع
 و از بین بردن آن با طمع

كتاب شما در وقت بسيار مناسبى به دستم رسيد، 
زيرا اكنون مشغول جمع آورى و تأليف كتابى درباره 
زندگى مسلمين از جوانب مختلف هستم، لهذا خيلى 
مايلم كــه اطلاعات صحيحى درباره شــيعه اماميه 

داشته باشم.
كتاب شــما به من كمك خواهد كرد و من ديگر 

مانند ديگران درباره شيعه اشتباه نخواهم كرد.
دكتر عبدالرحمن كيالــى حلبى در تقريظ خود 
كه در مقدمه جلد چهارم الغدير چاپ شــده، پس از 
اشاره به انحطاط مســلمين در عصر حاضر، و اينكه 
چه عواملى مى تواند مسلمين را نجات دهد، و پس از 
اشاره به اينكه شناخت صحيح وصىّ پيغمبر اكرم يكى 
از آن عوامل است، مى گويد:كتاب الغدير و محتويات 
غنى آن، چيزى اســت كه سزاوار است هر مسلمانى 
از آن آگاهى يابد، تا دانســته شــود چگونه مورخان 
كوتاهى كرده اند و حقيقت كجاست. ما به اين وسيله 
بايد گذشته را جبران كنيم و با كوشش در راه اتحاد 

مسلمين به اجر و ثواب نايل گرديم.
آرى آن بود وجهه نظر علامه امينى درباره مسئله 
مهم اجتماعى عصر ما، و اين است عكس العمل نيكوى 

آن در جهان اسلام. رضوان الّله عليه.
مجموعه آثار شهيد مطهرى. ج24، ص 26 تا 35 

كتاب الغدير و وحدت اسلامى)شش مقاله(

* علامه امینی در مقدمه 
جلد هشتم تحت عنوان 

»الغدیر یوحّد الصفوف فی 
الملأ الاسلامی« مستقیماً 
وارد بحث نقش الغدیر در 
وحدت اسلامی می شوند. 

معظم له در این بحث، 
اتهامات کسانی را که 

می گویند الغدیر موجب 
تفرقه بیشتر 

مسلمین می شود، 
سخت رد می کنند، 
و ثابت می کنند که 

برعکس، الغدیر بسیاری 
از سوء تفاهمات را از بین 
می برد و موجب نزدیک تر 
شدن مسلمین به یکدیگر 

می گردد.

عـرفان حـلقه را بهتـر بشنـاسیم  )بخش چهارم(

استاد مرتضی مطهری


